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Analyzing allegory in the novel "The Year 
of Riot" by Abbas Maroufi  
  
Safoura Mosleh1* 
 
Abstract 
Since the novel is one of the most popular literary forms, researchers have 
examined it from various angles. Allegory is one of the literary techniques that 
writers, including novelists, have paid attention to in writing their works for 
various reasons. Investigating allegories hidden in a literary work is important 
because splitting the primary shells and dealing with the secondary and inner 
meanings can achieve a more comprehensive and deeper understanding of the 
literary work. The purpose of this research is to analyze the allegorical aspects of 
the novel The Year of Riot and to identify its allegorical effects to answer the 
question of what is the purpose of the allegories used in this work and to what 
extent they reflect the state of the society of the author's era? 
The information collection in this article is based on library studies and the 
research method is based on the descriptive-analytical method, which has been 
subjected to content and theme analysis by extracting allegorical examples from 
the novel's text. After the investigations, it was concluded that the author has 
depicted many social events of his era in this work by using the art of allegory. 
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 اثر عباس معروفي »سال بلوا« واكاوي تمثيل در رمان   
  

  *1صفورا مصلحي

  چكيده 
هاي ادبي است، پژوهشگران از زواياي گوناگون آن را مورد  ترين قالب از آنجا كه رمان يكي از پرمخاطب

اند. تمثيل يكي از فنون ادبي است كه نويسندگان و از جمله رمان نويسان بنا بر دلايل مختلف  بررسي قرار داده
هاي نهفته در يك اثر ادبي از آن جهت  يلاند. بررسي تمث در نگارش آثار خويش، آن را مورد توجه قرار داده

تر و  توان به شناخت جامع هاي اوليه و پرداختن به معناي ثانويه و باطني، مي اهميت دارد كه با شكافتن پوسته
هاي تمثيلي رمان سال بلوا و شناسايي  تري از اثر ادبي دست يافت. هدف از اين پژوهش، واكاوي جنبه عميق
هاي به كار رفته در اين اثر با چه هدفي  ست تا بتواند به اين سوال پاسخ دهد كه تمثيلهاي تمثيلي آن ا جلوه

 صورت پذيرفته و تا چه ميزان منعكس كننده وضعيت جامعه عصر نويسنده است؟ 

تحليلي  -اي و شيوه پژوهش بر پايه روش توصيفي گردآوري اطلاعات در اين مقاله بر مبناي مطالعات كتابخانه
هاي تمثيلي از متن، رمان مورد تحليل مضمون و محتوا قرار گرفته است. پس از  ا استخراج و ذكر مثالاست كه ب
هاي انجام شده اين نتيجه حاصل شد كه نويسنده با به كار بردن صنعت تمثيل، بسياري از وقايع اجتماعي  بررسي

 عصر خويش را در اين اثر به تصوير كشيده است.
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  مقدمه
رود. اين نوع ادبي، روايت  هاي ادبي به شمار مي ترين گونه ترين و پرمخاطب رمان يكي از برجسته

منثور داستاني طولاني و پيچيده اي است كه صحنه ها و حوادثي را به صورت متوالي به تصوير مي 
كشد. رمان شامل عناصري چون؛ كشمكش، پيرنگ، درونمايه، صحنه، شخصيت ها و عمل داستاني 

هاي يك جامعه  ها و ارزش هاي اجتماعي و آرمان اي است كه واقعيت است. رمان نه تنها همچون آينه
كوشد تا  را منعكس مي سازد بلكه فراتر از آن با نفوذ در اعماق وجود انسان همچون يك كاشف مي

ويژگي هاي افكار و توان  هاي ناديدني و ناشناخته وجود او را آشكار سازد.  به كمك رمان مي جنبه
روحي و رواني افراد جامعه را در لايه هاي مختلف تاريخي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي جست و جو 

  كرد و در قالب يك اثر هنري منثور آ ها را به تصوير كشيد.                                         
و ظاهري كلام فراتر رفته و به تمثيل، صنعتي ادبي است كه نويسنده با به كارگيري آن از لايه سطحي  

ها بيانگر عقايد و افكاري هستند كه بنا بر دلايلي آنها را به  پردازد. تمثيل تر آن مي لايه ثانوي و عميق
اند كه از جمله  هاي مختلفي را ذكر كرده توان بيان كرد. براي تمثيل انواع و گونه صورت مستقيم نمي

رمزي، اجتماعي و سياسي اشاره كرد. تمثيل اجتماعي كه در رابطه با هاي عرفاني،  توان به تمثيل آنها مي
ارتباط هاي جمعي انسان و مراودات آن ها به كار مي رود، شگرد زيباي ادبي است كه در غالب موارد 

                               كند.                          _با ژرف ساخت داستاني  خود، پيام هاي نهفته در متن را بهتر و عميق تر بيان مي
هاي برجسته خود  عباس معروفي، از نويسندگان مشهور ايراني است كه در نگارش يكي از رمان

اي هدفمند و معنادار  شگرد به شيوهاي به صفت تمثيل داشته و از اين  توجه ويژه》سال بلوا《يعني
هاي مختلف  هاي خويش بهره برده است. رمان سال بلوا سرشار از تمثيل براي بيان افكار و انديشه

تري از  تر و عميق تواند شناخت كامل اجتماعي و سياسي است و خواننده با مطالعه و درك آنها مي
  دنياي پيرامون خود داشته باشد.

                                                                                                    
  بيان مسأله

هاي ادبي است كه در بسياري از مواقع از  ترين قالب ترين و پرمخاطب رمان يكي از برجسته
جتماع را در اي، رفتار، كردار و حقايق ا گيرد و بسان آيينه هاي موجود در جامعه سرچشمه مي واقعيت

هاي ادبي بيشترين مخاطب را دارد محققين  سازد. از آنجا كه رمان در ميان انواع گونه خود منعكس مي
اند. اگرچه رمان  هاي گوناگون آن را مورد بررسي و تحقيق قرار داده و پژوهشگران اين حوزه از جنبه

ر آن وجود دارد. يكي از اين ابعاد، دنياي وسيعي است كه ابعاد ناشناخته بسياري در گستره ي پهناور د
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شيوه كاربرد برخي شگردهاي ادبي در بستر رمان است. تمثيل يكي از فنون ادبي است كه نويسندگان 
و از جمله رمان نويسان بنا به دلايل مختلف در نگارش آثار خويش آن را مورد توجه قرار 

ست كه در نگارش رمان سال بلوا يكي از نويسندگان برجسته معاصر ا》عباس معروفي《اند. داده
اي به صنعت تمثيل داشته است. در اين پژوهش، شيوه كاربرد تمثيل در اين اثر مورد بررسي  توجه ويژه

هاي  و تحليل قرار گرفته و مشخص خواهد شد كه چگونه نويسنده با بيان غير مستقيم و تمثيلي از لايه
تري را در برابر ديدگان  ، معناي ثانوي و عميقسطحي و ظاهري كلام فراتر رفته و با كمك تمثيل

  كشد.         خوانندگان به تصوير مي
                                                                     

  اهميت ضرورت انجام تحقيق:
هاي اوليه و  هاي نهفته در يك اثر داستاني از آن جهت اهميت دارد كه  با شكافتن پوسته بررسي تمثيل  

توان به  هاي زيرين اثر پنهان است مي سطحي كلام و پرداختن به معناي ثانويه و باطني كه در لايه
ود حقيقت نهفته در ش هاي تمثيلي موجب مي تري از اثر رسيد. بررسي داستان تر و عميق شناخت جامع

تر درك و دريافت  سخن نويسنده آشكار شود و مخاطب معناي مورد نظر وي را هرچه بهتر و عميق
  كند.           

                                                                                                                        
  اهداف تحقيق:

هاي فلسفه، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شاعران و نويسندگان را         اي است كه نگرش آينهتمثيل 
هاي  ها و ديدگاه توانند با نگرش هاي آن اثر مي دهد. مخاطبان يك اثر ادبي با درك تمثيل بازتاب مي

                                             تر آشنا گردند.                                         نويسنده هرچه بهتر و عميق
هاي تمثيلي رمان مورد بحث،  هاي تمثيلي رمان سال بلوا و شناسايي و استخراج جلوه واكاوي جنبه

  هدف انجام اين تحقيق بوده است.         
                                                                                    

 :الات تحقيقسو

 هاي زير صورت گرفته است:                                      اين تحقيق در راستاي پاسخگويي به پرسش 

 وجود تمثيل در رمان سال بلواي عباس معروفي به جهت كمي در چه حدي است؟                        -

 كننده وضعيت جامعه عصر نويسنده است؟ هاي به كار رفته در اين اثر تا چه ميزان منعكس تمثيل -

 كاربرد تمثيل در رمان مورد نظر با چه اهدافي صورت گرفته است؟                                             -
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  شيوه و روش تحقيق: 
اي و از طريق فيش برداري صورت گرفته  گردآوري اطلاعات در اين مقاله بر مبناي مطالعات كتابخانه 

  و روش كار توصيفي تحليلي بوده است. 
 

  پيشينه پژوهش:  
با اينكه تمثيل مانند ديگر عناصر زيباشناختي يكي از موضوعاتي است كه مقالات بسياري راجع به آن 

مقاله يا اثري با عنوان جزئي بررسي تمثيل در رمان مورد بحث يافت نشد.  نگارش درآمده است وليكن 
هايش آثار متعددي به رشته تحرير كشيده شده است كه به چند  در مورد عباس معروفي و بررسي رمان

                 شود:                                                                                   مورد اشاره مي
هاي مدرنيسم داستاني در سه  مؤلفه 《اي با عنوان )،  در مقاله1401حسين پارسي فر و فرشته ميلادي (

هاي مدرنيسم و  به بررسي مولفه》رمان عباس معروفي: سمفوني مردگان، سال بلوا، تماماً مخصوص
عنوان 《)، در پژوهشي با1402(نمود آن در آثار مذكور پرداخته اند. طناز تيموري و سيد احمد پارسا

با رويكرد نورمن فركلاف به بررسي كاركردهاي گفتماني اين 》تحليل كاركردهاي گفتماني سال بلوا
متن در پرده:  مجموعهتلويزيوني 《اي با عنوان )،در مقاله1394اثر پرداخته است. پيمان دهقانپور (

هاي مجموعه  هاي رمان سال بلوا با قهرمان شخصيت》گوهر كمال و اثر پذيري آن از رمان سال بلوا
هاي مشترك ميان دو اثر را بررسي كرده  تلويزيوني مورد نظر تطبيق داده و بعضي از مضامين و موتيف

  است.                                                                                                 
بررسي و تحليل سبك زباني 《اي با عنوان: ) ، در مقاله1403زاده ( روين گليمختار ابراهيمي، پ 

هاي زباني آثار عباس معروفي را مورد بررسي و تحليل قرار داده  ويژگي》هاي عباس معروفي رمان
واكاوي توصيف بنا و ساختار 《اي با عنوان )، در مقاله1400است. وجيهه مصباح و فرزانه فرخ فر در (

بندي و تحليل كاركردهاي توصيف بناهاي موجود در رمان  ،  با استخراج، طبقه》ل بلوادر رمان سا
گيري ساختار و تاثيرات آن بر متن و رابطه آن با مخاطب  در شكل  مورد بحث به واكاوي اين كاركردها

  پرداخته است.    
                                                                                                   

  تعريف تمثيل
تمثيل به عنوان يكي از فنون ادبي همواره در پهنه ادبيات فارسي محور توجه شاعران و نويسندگان   

بيان يك عقيده يا يك موضوع، نه از طريق بيان 《داند از  بوده است. پورنامداريان تمثيل را عبارت مي
كند  ) و عبدالقاهر جرجاني تمثيل را تشبيهي معرفي مي119:1368. (پورنامداريان، 》مستقيم 
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)  براي تمثيل 50:1374(جرجاني، 》.آيد وجه شبه در آن با نوعي تأويل و توضيح به دست مي《كه
هاي عرفاني، رمزي، اجتماعي و  توان به تمثيل هاي مختلفي ذكر شده است كه از آن جمله مي گونه

با تصويرسازي، وسيله ماندگاري 《تمثيل اين است كه سياسي اشاره كرد. يكي از كاربردهاي
  تمثيل داراي دو لايه است يكي لايه سطحي و. )8:1389(مشيري ، 》شود. محفوظات در ذهن مي

  》توان جست. تري است كه در وراي صورت مي لايه دوم، معناي ثانوي وعميق《ظاهري و
  )     154: 1383-1384(فتوحي، 

هرچند معناي ظاهري دارد اما مراد گوينده 《كند كه  شميسا نيز تمثيل را حكايت و روايتي تعريف مي
ترين كاربرد تمثيل تجسم بخشيدن به  ). شايد مهم79:1374(شميسا، 》معناي كلي ديگري است.

 معقولات و ذهنيات باشد.  موضوعي كه شاعران و نويسندگان در ادب فارسي همواره  

             اند.                                                                                                                          ه داشتهبه آن توج 
ها و افكار شاعر و نويسنده را به خواننده منتقل       انديشه 《شگرد ادبي تمثيل با بياني غير مستقيم 

هاي اجتماعي به كار رفته در آن است  معناي اجتماعي اثر ادبي را كه در گرو فهم تمثيل كند و درك مي
   ) 66:1385(دستغيب،  》سازد. را به آساني ميسر مي

  
  تعريف داستان

همه انواع ادبيات داستاني است و 《هاي  برجسته  ادبي است كه  مبناي داستان  يكي  از گونه  
(ميرصادقي، .》براي قصه،  داستان كوتاه،  داستان بلند و  رمان.تر   تر و جامع مصداق علمي

). سيما داد در فرهنگ اصطلاحات ادبيات، داستاني را آثار و روايت  منثوري به  شمار 29:1364
)  و در مقايسه با ديگر انواع 22:1378(داد، 》جنبه خلاقه آن بر واقعيت غلبه دارد. 《آورد كه مي

هاي مختلف زندگي بشر دارد و                                      ر نشدني بر فرهنگ و جنبهادبي تاثيري مهم و انكا
  )   21:1399(مك گي، .》قدرت فائقه فرهنگي در دنياي امروز دانست《توان آن را در نتيجه مي

مولاً ساختاري طولاني هاي ادبيات داستاني، قالب ادبي منثوري است كه مع رمان به عنوان يكي از گونه 
تري از زندگي را پيش روي خواننده  چشم انداز وسيع《و پيچيده دارد و در مقايسه با داستان كوتاه

). رمان آينه تمام نماي زندگي انسان است و نه تنها بازتاب دنياي دروني 13:1398(يونسي،》نهد. مي
يي است در پيرامون چند و چون ها و كندوكاوها كاوش《نويسنده بلكه در چشم اندازي گسترده تر

 ).                                                                       75:1376(كوندرا ،.》زندگي بشري
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رمان 《رمان و داستان كوتاه در مواردي چون ؛ درون مايه، زاويه ديد، پيرنگ،...  مشابه هستند وليكن 
). تفاوت عمده ديگر رمان با 219:1366(ميرصادقي، .》استتر از داستان كوتاه  قطورتر و مفصل

پردازد  هاي خود مي داستان كوتاه در اين است كه رمان معمولاً به طول زندگي شخصيت و يا شخصيت
(جواهر .》پردازد با برشي طولي از زندگي سر و كار دارد اما داستان كوتاه به برشي عرضي مي《يعني

  اصر عرب)                                                       : نگاهي به داستان مع19كلام، 
  گويد: اي كه بر عهده اوست مي هرمان بروخ درباره رسالت رمان و وظيفه

يگانه علت وجودي رمان كشف آن چيزي است كه فقط رمان كشف تواند كرد رماني كه جزء 《
شناخت، يگانه رسالت اخلاقي رمان اي از هستي را كشف نكند غير اخلاقي است.  ناشناخته

  ).                                                                                                              49:1371(دقيقيان، .》است
ر براي رمان دو ويژگي عمده دارا بودن طرح نو و به كا 》داستان، تعاريف، ابزارها 《ناصر ايراني در 

هاي رمان از زندگي معاصر  طرح《كند زيرا هاي نوين در شخصيت پردازي را ذكر مي بردن شيوه
اي در اساطير، تاريخ و ادبيات پيشين ندارد، نو و مبتكرانه خوانده  شود و چون سابقه برداشت مي

  )55:1364(ايراني، .》   شود مي

گيرد، و  ت تاثير ادبيات غرب شكل ميداستان نويسي به صورت نوين در ايران، پس از مشروطه و تح
به عنوان نخستين رمان نويس برجسته ايراني  《كند.  صادق هدايت مسير پرفراز و نشيبي را طي مي

 )                                                                         223:1389(ياحقي، .》كند در همين دوره ظهور مي

  
  :                                                                                                                    درباره ي نويسنده

عباس معروفي داستان نويس، نمايشنامه نويس و روزنامه نگار مشهور معاصر است كه در ارديبهشت 
انشگاهي خود را در رشته ادبيات      در تهران چشم بر جهان گشود. او تحصيلات د 1336ماه سال 

هاي تهران به شغل تدريس  نمايشي در دانشگاه هنرهاي زيباي تهران به اتمام رساند و در دبيرستان
         ادبيات فارسي پرداخت.                                                                                                         

اشاره كرد كه  1369توان به تاسيس مجله ادبي گردون در سال  هاي ادبي عباس معروفي مي از فعاليت 
هاي نامداري چون سيمين دانشور، غزاله عليزاده، حورا ياوري، پرويز كلانتري و شهريار  شخصيت

در آنجا  معروفي به آلمان رفت و 1374زدند. با توقيف اين مجله در سال  مدني پور در آن قلم مي
كتابفروشي بزرگي به نام خانه هنر و ادبيات هدايت را بنياد نهاد و به كار كتاب فروشي مشغول شد و 

 هاي داستان نويسي را در همان مكان برگزار كرد.                                                 در كنار آن كلاس
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به نام  1359ه داستاني خود را در سال اما در حوزه نويسندگي عباس معروفي نخستين مجموع 
هاي اوست كه در  از ديگر مجموعه داستان》آخرين نسل برتر《منتشر كرد. 》پيش روي آفتاب《

 هاي ها، با طنز رقيق، بازتاب نگراني زير چاپ رفت.  در اين دو مجموعه، برخي از داستان 1365سال 

عطر 《باشد. به شكلي رمانتيك مي اجتماعي نويسنده است  و در برخي ديگر يادآوري خاطرات
به بررسي بازتاب 《مجموعه ديگري از عباس معروفي است كه 1372نوشته شده در سال  》ياس

جنگ و مشكلات اقتصادي بر زندگي زناشويي و بروز ناهنجاري رواني ناشي از آن در احوال مردم 
و  》بزرگ زير پاي چپطبل 《) 1096:1377(مير عابديني، 》پردازد. طبقه متوسط شهرنشين مي

هاي معروفي  از ديگر مجموعه داستان 》تر دريا روندگان آبي《
   ست.                                                            

سمفوني 《هايي  را چون  هاي  خود  در زمينه  رمان نيز داستان معروفي علاوه بر مجموعه داستان 
فريدون سه پسر 《)  و1374(》پيكر فرهاد《)، 1371(》سال بلوا《)،1368(》مردگان
 ) از خود به جا گذاشته است.                                                                                     1374(》داشت

عباس معروفي در زمره داستان نويسان معاصر است كه خود را به نوشتن رمان و داستان محدود  
 آن شصت نفر، آن    《هاي  دارد و نمايشنامه هايي برمي ر هنر نمايشنامه نويسي، نيز گامكند و د نمي

 》تا كجا با مني 《و 》دلي باي و آهو《،》ورگ《،》آونگ خاطره هاي ما 《، 》شصت هزار
هاي ادبي او اشاره كرد مانند:   توان به جايزه را به نگارش در مي آورد.  از ديگر افتخارات معروفي مي

انتشارات ادبي 《و كسب جايزه بنياد  1997در سال  》نويسندگان آزاده جهان《جايزه جهاني برنده 
  .                      》سمفوني مردگان《براي رمان  》فلسفي سركامپ فرانسه

است اين رمان، تراژديِ از هم  》سمفوني مردگان《با رمان  1368اوج درخشش معروفي در سال  
گسيختگي يك خانواده سنتي ايراني است كه پيرامون جنون و از دست رفتگي يك روشنفكر شكل 

              گيرد.                                                                                                                         مي

آورد.  او در اين  ي فاكنر را به ياد مي》خشم و هياهو《ديد منتقدان سمفوني مردگان رمان  به  
اي سودجو با روشنفكران است و  كشد كه برخورد جامعه رمان،موقعيت تاريخي خاصي را به تصوير مي

          بخشد.                     همچنين با به كارگيري اشارات اساطيري، به رمان كليتي نمادين مي
  )                                                                                                            1087-1088: 1377(ميرعابديني، 

 است. اين رمان روايت عشق زن در جامعه》سال بلوا《هاي مشهور معروفي رمان  از ديگر داستان 
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عشقي ممنوع كه عواقب بدي با خود به همراه دارد.  اواخر سلطنت رضا  سنتي و مردسالارانه است،
گيرد... ولي زمان عاطفي، از طريق  هاي جنگ جهاني دوم را در بر مي و سال 1320شاه، وقايع شهريور

گيرد.  و كل تاريخ ايران را در بر مي - شخصيت اصلي داستان-تداعي معاني تمام زندگي نوش آفرين 
، با گريز زدن به ايام عاشورا، عشق زميني و 》سال بلوا《)  عباس معروفي در 206:1371(مقدادي، 

دار شيوه سيمين دانشور در هم آميزي  آسماني را با يكديگر پيوند داده است.  او اين روش را وام
 《گويد: ). عباس معروفي درباره اين رمان مي62-63: 1394هاي شهادت است.(دهقانپور،  اسطوره

  مان زندگي و عشق و وحدت وجود است. رمان بلاگرداني است.  رمان نگاهسال بلوا ر
زرتشتي به  آتش و آب و اسب و هر چيز ديگر.  زرتشت آب پرست بود، آتش پرست، گل پرست و 

  ) 71(همان:.》اين نگاهي است عاشقانه به زندگي 
نگارش آثار خود از  ها بر اين باور است كه معروفي در محمد جعفر ياحقي در كتاب جويبار لحظه

سمفوني  《سبك نويسندگي هوشنگ گلشيري تاثير بسياري پذيرفته است و شيوه وي در دو رمان
و                  همان است كه پيش از او هوشنگ گلشيري  با شازده احتجاب》سال بلوا 《و 》مردگان

  )   630:1388(ياحقي . 》راهي آغاز كرده بود بره ي گمشده
                                                           

  خاك و سنگسر تمثيلي از ميهن -1
يكي از عناصري است كه بارها در رمان سال بلوا تكرار شده است.  اين جمله تمثيلي از  》خاك  《

نده متبادر علاقه به وطن است معروفي با تكرار اين واژه در سراسر رمان كلمه ميهن را به ذهن خوان
شخصيت اصلي داستان، به اين  》نوشا 《سازد. نويسنده در صفحات آغازين رمان از زبان مي

  كند:         موضوع اشاره مي
شدند و بوي خاك همه جا را               ها خاك مي زني در باد راه گم كرده بود پروانه 《
 )                                                                                                           11:1393(معروفي، .》گرفت مي

گري است كه همواره بوي خاك  هاي برجسته رمان است. او كوزه يكي ديگر از شخصيت》حسينا 《
 عشق و وابستگي به ميهن است:  رسد تمثيلي از دهد. بوي خاكي كه از وي به مشام مي مي

  )           193(همان :.》كردم داد، انگار خاك بود، و انگار من با خاك بازي مي بوي خاك مي 《
يادآور واژه  》دكتر معصوم《خاك براي حسينا و نوشا مفهومي مقدس و متعالي دارد وليكن براي  

  خيانت است:

   )     58. (همان، 》ير دهي، بمير، بم دهي، بوي خيانت مي بوي خاك مي
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افتد. اين شهر تمثيلي از كل ايران است.  سنگسر شهري است كه حوادث داستان در آن اتفاق مي
توان به كل اتفاقات رخ داده در ايران تعميم داد. سنگسر كه  وقايعي كه در آن رخ داده است را مي

ادآور ايامي است كه خاك ايران توسط سربازان روس قرق شده نمادي از ايران تحت تسلط متفقين و ي
 توسط نيروهاي اجنبي اشغال گرديده است.                                                                                

روس ها شهر را در قرق داشتند، سربازهاي موبور و چشم زاغ روس، گُله به گُله با اسب پاس  《
شان به قنداق تفنگ بود و در سكوت فقط بودند كه باشند. نه كاري به كسي  دادند، دست راست مي

هشان دادند، و نه تيري ب گرفتند، نه ناني به كسي مي زدند، نه ناني از كسي مي داشتند،نه حرفي مي
 )                                                                                                              72(همان:  .》خورد مي

كند. نيروهاي حكومتي و اشرار به جان هم افتادند و  ناامني، هرج و مرج و بلوا در سنگسر بيداد مي 
هاي پاياني حكومت رضا شاه  هاي سال ين مسئله تمثيلي از نابسامانيامنيت از شهر رخت بسته است. ا

  است:                                                                                                                        
سرتير داشتند و هر  ها بود كه سربازهاي سرهنگ آذري را هاي حسين خان در كافر قلعه ماه نوچه 《

فرستادند.  روز دسته دسته سربازهاي ترك تيپ سردار خان از جمعي سرهنگ آذري را به قبرستان مي
شود. سروان  يافت و معلوم نبود عاقبت به كجا ختم مي قبرها در سينه كش شيبدار قبرستان ادامه مي

)                                       72(همان: .》يع فكر كردخسروي گفته بود كه جاي قبرستان مناسب نيست و بايد به يك دشت وس
شخصيت  》حسينا 《تمثيلي از اسطوره بلاگردان و ناجي ميهن 》حسينا《شخصيت  -2

. وي در سنگسر غريبه است و  هاي كوه نيزوا برجسته رمان جواني  است از   اهال زرنگيس. در نزديكي
به آنجا آمده است.  حسينا  تمثيلي ا ز  》اسماعيل《و》سياوشان 《در پي يافتن برادرانش،

ويي تمام دهد. گ گري است كه  هميشه  بوي  خاك مي هاي  انقلابي  و عاشق  ميهن است. كوزه جوان
  وجودش به خاك ايران آغشته گرديده است:     

داد. انگار خاك بود و  داد، و تنش بوي خاك مي داد، موهاش بوي خاك مي هاش بوي خاك مي لب 《
كردم مرده ام و خاك مطبوع همه اندامم را پوشانده است. بي آنكه بتوانم يا  در آن تاريكي احساس مي

آن خاكي شدم كه انگار از وجود خودم بود، بارها در آن مرده بودم، بخواهم كه تكان بخورم، تسليم 
).                                        198(همان: .》گري مرا ساخته بود و در من روح دميده بود، با خاكي باران خورده و دلچسب كوزه

ها آمده است  معروفي در رمان سال بلوا اسطوره و واقعيت را در هم تنيده است. طبق آنچه در اسطوره 
شد كه وي براي هميشه آنها را با خود  بايد بميرد و تصور مي《هر قومي بايد بلاگرداني داشته باشد كه
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گناهان، درد و رنج خود را به كسي  توان شوند. اين فكر كه مي گناه و سعادتمند مي برد و مردم بي مي
 ). 593:1394(فريزر، .》ديگر انتقال داد كه با خود ببرد براي انسانِ وحشي آشنا بوده است

. مردم در صدد هستند تا با بردار كشيدن  و حسينا تمثيل بلاگرداني است براي شهر بلوا زده ي سنگسر 
 دهند.                                                    و قرباني كردن او ، شهر را از بلوا و مصيبت نجات 

گر خرابكار را  يكي دو بار هم ضمن حرفاش از سروان خسروي پرسيده بود كه بالاخره آن كوزه 《
    )                                                              216:1393(معروفي، 》گرفتند؟ نگرفتند؟ پس قرباني كيست؟

شود و در  ها غايب مي حسينا در اين اثر حضوري افسانه وار دارد. در شب عروسي نوشا از ديده 
هاي سروان خسروي  كنيم كه تلاش سراسر رمان حضوري معنوي دارد. در پايان داستان مشاهده مي

ر برد و همانگونه كه روزي به ناگهان به شه براي دستگيري و بردار كشيدن حسينا راه به جايي نمي
 رود.     شود و چون قطره اي آب به زمين فرو مي سنگسر آمده بود همانگونه از چشم ها پنهان مي

                                                         "حسينا كجا بود؟ "باسي به  پدربزرگش نگاه كرد و پرسيد:
م، انگار آب شد و رفت توي هيچ معلوم نشد. من كه از كارش سر در نياورد"ميرزا حسن گفت:  

كنم اصلاً همچو آدمي  بينم خيلي عجيب است، گاهي خيال مي كنم مي زمين.  حالا كه خوب فكر مي
  )339(همان:》."وجود نداشته باشد،  شايد خيال بوده، شايدم افسانه

ز گردد. حسينا ني است كه به صليب آويخته مي 》عيسي مسيح 《هاي بسيار مشهور يكي از بلاگردان 
رود تا يادش در تاريخ زنده بماند  بلاگرداني مسيح وار است. او نيز همچون مسيح گويي به آسمان مي

  و روزي دوباره به زمين بازگردد.                                             

شود. در رمان سال بلوا  هاي ايراني اين سياوش است كه در هيأت بلاگردان ظاهر مي در اسطوره 
كنيم كه به جاي حسينا، برادرش سياوشان را به اشتباه بردار مي كشند تا پاكي و معصوميتش  مشاهده مي

  گناهي و معصوميت سياوش در تاريخ ايران باشد:                                        به ياد آورنده بي

بود، آنقدر شلوغ بود كه مردم آن شب تا صبح سينه زدند و عزاداري كردند، صبح تشييع جنازه  《
گشت. يك نعش كه نبود، دوتا بود. يك  چرخيد و باز برمي رفت. روي دست مي نعش به گورستان نمي

 )        340(همان: .》گناهي به اسم سياوشان عده اينجا بودند، يك عده هم دور نعش درويش بي

  تمثيلي از مرگ و ويراني》رحمت ايزدي 《شخصيت  -3
 》رحمت ايزدي《هايي كه در رمان سال بلوا نام تامل برانگيزي دارد، شخصيت  يكي از شخصيت

است. او نخ فروشي است كه مسئوليت حمل جنازه افرادي كه در درگيري ميان نيروهاي حكومتي و 
اند را بر عهده گرفته است.  رحمت ايزدي كه هر روز  هاي پيرامون شهر كشته شده اشرار، در كوه
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آورد تمثيلي از مرگ، زوال و ويراني است كه بر سنگسر  ها را بر گاريش حمل كرده و به شهر مي هجناز
  تر بر ايران سايه گسترانده است:                                                   و از چشم اندازي گسترده

جهت همديگر را  يخود و بيگفتند مركز زد و خورد كافر قلعه است، اما همه جا آشوب بود،  ب مي 《
فرستادند قبرستان. و خانه ما شده بود ستاد مجروحان جنگي. رحمت ايزدي  ها را مي كشتند و جنازه مي

طرفم. به من تيراندازي  من بي"ها را به عهده گرفته بود.گفته بود:  نخ فروش مسئوليت حمل جنازه
                                                        )    29(همان: 》"ها را جمع كنم. نكنيد كه بتوانم مرده

  كند:                                               عباس معروفي سيماي ظاهري رحمت ايزدي را اينگونه توصيف مي
آمد  شود، و يا به نظر مي چهره استخواني و تير كشيده داشت، انگار مه زير پوست او متصاعد مي 《

  )   32(همان: .》هاي سياه و موهاي بلند زير پوستش خزيده است، با چشممه به 
                           

  تمثيلي از استعمار حاكم بر ايران "مستر ملكوم"-4
هاي ملي ايران  مستر ملكوم آلماني تمثيلي از غارتگران و استعمارگراني است كه در طول تاريخ سرمايه

كه به ظاهر قصد دارد تا با پل سازي كوه پيغمبران را به كافر قلعه وصل نمايد  را به تاراج برده اند. وي
و براي اين منظور كارگران بسياري را به كار گماشته است، در پايان داستان خروار خروار گنجينه ملي 

ور تن 《برد. شخصيت ملكوم تمثيلي از افرادي است كه را از كوه پيغمبران استخراج كرده و به يغما مي
(صد سال داستان نويسي .   》دارند تا بتواند ثروت ملي را بردارند و بگريزند جنگ را گرم نگه مي

  )                                                                                             1484ايران، ميرعابديني: 
لعه مرتبط نمايم تا نيروهاي سرهنگ آذري از بالا به خواهم كوه پيغمبران را به كافر ق ببينيد من مي 《

ها را پياده كنم. با همه اين  ها مسلط شوند در حالي كه من نبايد كار كنم، بايد راه بروم و نقشه ياغي
   )92(همان: .》هايش را نشان داده بود كنم و كف دست بينيد كه بيش از همه كار مي احوال مي

در كارگاه پل سازي مولكوم به كار مشغولند 》تكه اي نان سياه《ردنكارگراني كه براي به دست آو 
 تمثيلي از مردمان كشورهاي استعمار زده هستند:                                                                    

نمانند،  ها هم ناچار بودند در كارگاه پل سازي ملكوم پتك بكوبند كه از نان سياه عقب  حتي جوان 《
و اين پل سازي نه آغازي داشت و نه پاياني. اينكه چطور ممكن بود از كوه پيغمبران به كافر قلعه 
اشراف پيدا كرد هيچ وقت پاسخ نداشت.  اما همه پذيرفته بودند كه آقاي ملكوم عاقبت پل را خواهد 

  )      293ن: (هما.》رفتند زدند و پيش مي ساخت. حالا كي؟ شايد هزار سال ديگر. پتك مي
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   گنجينه هاي كوه پيغمبران تمثيلي از ثروت هاي به يغما رفته ي ايران- 5  
افتد، تمثيلي از  جات و اشيا با ارزشي كه در حين حفاري كوه پيغمبران به دست مستر ملكوم مي عتيقه
ايي كه ه هاي ملي ايران است كه در طول تاريخ توسط بيگانگان به تاراج رفته است. گنجينه ثروت

هاي بازمانده از تاريخ به  خبرند و به چشم زباله مردمان كشورهاي استعمار زده از ارزش واقعي آنها بي
   نگرند:                                                                    آن مي

اسب وحشيان هاي گلي ممهور به مهر آدميان ماقبل تاريخ، نعل  هاي عهد دقيانوس، كوزه سكه《 
نشين، ورق پاره ي كتاب پيغمبران راه گم كرده  خوار، ديگ و ديگ بر وديگچه دود زده دزدان كوه آدم

مصرف، زنگوله بزهاي چموش... شمشيرهاي زنگ زده، آخ كه چقدر زباله و  غير الهي، پيه سوزهاي بي
                               )                           293(همان:.》آشغال از تاريخ جا مانده است

 رود خبري و جهالت كشورهاي تحت استعمار به تاراج مي هايي كه در بي ثروت :

بي آنكه به كسي بگويد، اثاثيه ي به دست آمده را در يكي از استيشن ها بار زده بود و در آن مهلكه 《
 )   295(همان: .》 ودي برف و تير اندازي،كوه پيغمبران را به مقصدي نامعلوم ترك كرده ب

  تمثيلي از ديكتاتوري و استبداد حاكم بر ايران 》دار 《-6
بارها در رمان سال بلوا تكرار شده است. اين كلمه تمثيلي از ديكتاتوري و خفقاني  》دار 《واژه  

است كه بر سرزمين ايران سايه گسترانده است. عباس معروفي  رمان خود را با واژه دار چنين آغاز 
                                                      كند:                                                                                    مي
اش از جلوي همه  آمد، سايه دار سايه درازي داشت، وحشتناك و عجيب. روزها كه خورشيد برمي 《

گذشت؛ سايه مردي كه در برابر نور گرد سوز پاهاش را از هم  هاي خيابان خسروي مي ها و خانه مغازه
شد كه صورتش را روي ستون ها  ها شكل جانوري مي اده است. شبباز كرده و بالا سر آدم ايست

هاش را از دو طرف حمايل كرده است.  شكل يك جانور خيس كه آويخته اندش تا  گذاشته و دست
  )           9(همان:.》رسيد خشك شود و قطره قطره آب چكان تا صبح به گوش مي

دار ابزاري براي ديكتاتورهاست تا به وسيله آن تفكرات و اهداف مستبدانه خويش را به اجرا  
بگذارند. سروان خسروي دار را با هدف تحكيم و تقويت امنيت شهر، در وسط فلكه سنگسر برپا كرده 
ا بود. گرچه در آغاز، واكنش اوليه مردم نسبت به دار، احساس ترس و وحشت است و در  مواجهه ب

                                            گردند:   آن سراسيمه و آشفته خاطر مي
دار را درست وسط فلكه سنگسر برپا كردند آن هم به فرمان سروان خسروي كه از هشت سال   《

پيش تصدي حكومت نظامي را در دست داشت؛ فرماني كه نفس همه را بريده بود و حتي اعضاي 
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شد كرد؟  زندگي رنگ  ه وحشت انداخته بود. اما جز سوختن و ساختن چه ميانجمن شهر را ب
  )                                                            71(همان: .》گريخت مرد و فكر مي باخت، امنيت مي مي
گيرند.  يكنيم كه مردم وضع موجود را پذيرفته و حتي به وجود آن خو م وليكن در نهايت مشاهده مي 

آورند و ظلم و استبداد را  اين مسئله تمثيلي است از مردمي كه در برابر مستبدان سر تسليم فرود مي
ترين اعتراضي به وضعيت هراس انگيز به وجود آمده داشته باشند:                                        شوند؛ بدون اينكه كوچك پذيرا مي

    "اند. مردم به دار عادت كرده "ناژداكي شهردار گفت:
                                                                               "بله نگاهشان كنيد  "سروان خسروي گفت:

 "متحرك هاي ميرزا حسن گفت: مرده "!

دادند و كم مانده بود به  شدند، دستشان را بهش تكيه مي پلكيدند، از زيرش رد مي مردم دور و بر آن مي
جانش هم قسم بخورند. انگار كه جزئي از شهر بوده و از قبل بوده و همين چند وقت پيش ساخته 

  )      279(همان: .》شده است
                                                                                           

  تمثيلي از كساني كه از دين سواستفاده ابرازي مي كنند.》ميرزا حبيب رزم آرا《-7
ايم كه دين و اعتقادات مردم را ابزاري براي  دستيابي  همواره در طول تاريخ شاهد وجود افرادي بوده  

دهند. ميرزا حبيب رزم آرا در رمان سال بلوا تمثيلي از  به اغراض و اهداف پليدانه خويش قرار مي
هدف قرار همين گونه اشخاص است. وي مبلغ ديني چشم چراني است كه دين و ايمان مردم را 

رود تا قبله آنها را عوض كند.  از نظر او  دهد و با دستگاهي كه خود ابداع كرده، به منازل مردم مي مي
  اند، باطل است:  اند و هرچه خوانده هاست رو به هندوستان نماز خوانده مردم سنگسر سال

  دهد چيزي به اندازه نعلبكي  گفتند رزم آرا دستگاهي اختراع كرده كه قبله واقعي را نشان مي مي 《
زد و ما  ها بود كه معصوم حرفش را مي هاي عجيب و غريب، و حروفي عجق و وجق. مدت با عقربه

يچه منتظرش بوديم.  من اتاق سه دري را آماده كرده بودم كه وقتي آمد، شب راحت باشد. يك قال
  )                                                                     34(همان: .》كوچك هم براي نمازش شسته بودم

  باز، كاشتن بذر شك و ترديد در كشتزار باورها و اعتقادات ديني مردم است كار اين افراد دغل

ايم. و  ايم، رو به هندوستان ايستاده نخواندهآن شب رزم آرا به ما گفت كه هيچگاه رو به خدا نماز  《
ايم. همه عبادات ما باطل است و خدا قاصم  گفت كه بايد خدا را شكر كنيم كه رو به روسيه نايستاده

 )                                                                                          36(همان: .》الجبارين است
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هاي   هايت نيز با انتشار خرافات و با رخنه افكندن در بناي اعتقادات برخي از مردم، به خواستهو در ن 
 يابند:                                                                                            باطل و دروغين خويش دست مي

از شده بود، معصوم بين زمين و آسمان، بين كفر و از وقتي پاي ميرزا حبيب رزم آرا به سنگسر ب 《
  )         80(همان:.》دانست تكليفش با خودش چيست ايمان، جاي معلق بود كه نمي

                       
  تمثيلي از دانش و خردورزي           》ميرزا حسن خان 《-8

هايي چون  بازي چون ميرزا حبيب رزم آرا، با شخصيت در رمان سال بلوا، در برابر افراد متظاهر و دغل
شويم كه تمثيلي از دانش، خردورزي و درست انديشي است و در نقش  ميرزا حسن خان مواجه مي

كه با خردمند و شود. تقابل او با رزم آرا، تقابل دانش با خرافه است.  در شهري  هدايتگر مردم ظاهر مي
شود:                                                هاي آن است به آتش كشيده مي ها كه از بارزترين نشانه شود كتابخانه خردباوري مبارزه مي

هاش  اي به دبيرستان فروغ دانش حمله كردند، شيشه دهها، ع چند روز بعد به تلافي اعتراض معلم 《
هايش را هم به آتش كشيدند.  بعد به  هاش را خرد كردند و سر راه، كتابخانه را شكستند، ميز و صندلي

خوانند كه  مسئول كتابخانه گفتند اگر جرات دارد دوباره كتابخانه را علمَ كند،  همين لاطائلات را مي
  )                                                                                   119(همان: .》آيند  اينجور گوه بار مي

در    گيري در چنان شهري، افرادي چون ميرزا حسن خان كه تمثيل تعقل و روشنفكري است با موضع
  كنند.        مقابل رزم آرا كه تمثيل جهل و ناداني است، براي روشنفكري افكار مردم تلاش مي

كني. آن رزم آراي  تواني كاري بكني فقط اموات مردم را زياد مي ميرزا حسن خان گفته بود تو نمي 《
                                )               99(همان:.》برد، تو امنيتشان را ديوانه دين مردم را از بين مي

 گويد:                                                              و در جايي از رمان خطاب به سروان خسروي مي 

  )101(همان:.》شود بر مردم حكومت كرد، بايد به دادشان رسيد با دار و تفنگ كه نمي 《
 
  ستمديده در جامعه سنت زده شخصيت نوشا تمثيلي از  زنان مظلوم - 9 

توان تمثيلي از كل زنان ستم ديده  شخصيت اصلي رمان سال بلوا است. او را مي》نوش آفرين 《
جامعه ايران قلمداد كرد. سرنوشت وي انعكاسي از سرگذشت زناني است كه مقهور اراده و خواست 

د را داشته باشند.  نوشا اين بار زندگي خو مردان جامعه هستند بدون اينكه قدرت تغيير وضعيت اسف
كند  نگرش زن ستيز را نه تنها از جانب مردان جامعه خود بلكه پيش از آن از سوي مادرش احساس مي

داد ما كه  ها! كي پدرت اجازه مي چه حرف 《گويد: اي مادرش خطاب به او مي هنگامي كه در مكالمه
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رش تك و تنها برود بيرون؟ مگر زنش بوديم پامان را از خانه بيرون بگذاريم؟  حالا دخت
  )                                                                                                       20(همان: 》گذارم؟ مي
چرخد. دنيايي كه زن در آن  كند كه بر اساس عقل و منطق مردانه مي نوش آفرين در دنيايي زندگي مي 

اراده است. از نظر نوشا اين جهان شبيه به ميدان مسابقه است و شركت  موجودي معلول،منفعل و بي
ابقه  است:                                     كنندگان آن مردان و زنان هستند وليكن در نهايت اين نوع مرد است كه پيروز ميدان مس

   )                     63(همان:.》شد مسابقه مهمي بود و مرد بايد برنده مي《

هاي متداول در  ي از درون مايهگرچه يك《نوشا در رمان سال بلوا شخصيتي ايستا و منفعل دارد.
)  با اينكه او 216:1387(اسكات كارد،( .》ها تغيير نكند ها اين است كه سرشت ذاتي آدم داستان

 درخانواده نسبتاً امروزي پرورش يافته است ولي در برابر رفتارهاي ظالمانه دكتر معصوم سكوت 

داند:                                                               ند يا بد اقبالي ميكند. و سرنوشت تلخ خود را ناشي از تقدير خداو اختيار مي
دانم آيا خدا اينجور تقدير كرده بود يا من بد اقبال بودم؟ اين چيزها را من هرگز نفهميدم.  اما نمي 《
هاي  هاي خانه شدند، يا عنكبوت قالي، يا وامانده در پله شناختم كه يا نشمه مي هاي ديگري را هم مي زن

  )                                                                    63(همان:》پدري، و يا چه اهميت دارد؟
گسترده تري است كه سرنوشتشان آميخته  روياها و آرزوهاي بر باد رفته نوشا، تمثيلي از زندگي دسته 

  به حسرت، درد و اندوه است:                                           

هاي سفيد، حضرت بوي خاكي كه مدام مرا  هاي قضا شده، حسرت ملافه حسرت خواب 《
حسرت به  توانستم بخوابم، آخ كه من چقدر هايي كه گم كرده بودم و نمي گرداند و حسرت شب برمي

 )                                                                                                             63(همان:.》دل بودم

نوش آفرين با وجود اينكه در مقايسه با ديگر افراد جامعه با بينشي نوين به دنياي پيرامون خود 
اي از  اي كليشه او نمونه 《كند. هاي سنتي دست و پا بسته رفتار مي زننگرد وليكن مانند بسياري از  مي

تمامي زناني است كه در برابر اعمال ظالمانه و غير انساني جنس مذكر تنها سكوت اختيار 
  )    131:1400(مصلحي،( .》كند مي

                                                                                               
                                                                                   نتيجه گيري

در مقاله حاضر، رمان سال بلوا از ديدگاه تمثيلي بررسي و تحليل شده است. نتايج تحقيق نشان   
اي در اثر  هاي جاري در جامعه جايگاه ويژه دهد كه كاربرد تمثيل در انعكاس بسياري از واقعيت مي

وي هايي كه از س كند قلم مذكور دارد.  شخصيت نوشا تمثيلي از جنس زن است. معروفي سعي مي
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جامعه مردسالار بر كل زنان رفته است را در قالب شخصيت نوشا به تصوير بكشد.  شخصيت حسينا 
تمثيلي از اسطوره بلاگردان است. جامعه سعي دارد تا با قرباني كردن او آرامش و خوشبختي را به 

از  گره است، تمثيلي پيكره آشوب زده خود بازگرداند. خاك كه يكي از ملازمات حسيناي كوزه
 دهد،  وابستگي و علاقه به ميهن و شهر سنگسر كه حوادث رمان در آن رخ مي

تمثيلي از ايران تحت اشغال متفقين است. افرادي مانند مستر مولكوم نماينده كشورهاي استعمارگر به 
  ست كه از جانب استعمار به يغما هاي ملي ا هاي كوه پيغمبران، همان ثروت آيند و گنج شمار مي

كه نخستين واژه كه به كار رفته در اين اثر است،تمثيلي از سايه شوم استبداد و  》دار 《است.رفته 
توان  هاي به كار رفته در اين اثر مي اختناق در آخرين سال حكومت رضا شاه است. از ديگر تمثيل

كه تمثيل مرگ و ويراني است، ميرزا حسن كه تمثيل فرزانگي و خردورزي 》رحمت ايزدي《به
هاي ريز و درشت  كه تمثيل جهل و خرافه پرستي است و بسياري از نمونه ميرزا حبيب رزم آرااست، 

هاي اجتماعي، سياسي،  ديگر اشاره كرد.  معروفي در رمان سال بلوا با كلامي سرشار از تمثيل
ها، جامعه ي بلوازده ي پيرامون  موضوعاتي چون اختناق، استبداد، جهل و خرافه باوري و ديگر دغدغه

  نعكاس داده است.      خود را به خوبي ا
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